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رخداد

کلاهبرداری از دانشجویان با 
ادعای ترجمه متون انگلیسی

شرق: فــردی که با ایجاد صفحه ای در شبکه های  �
اجتماعی با ادعای ترجمه متون اقدام به کلاهبرداری 
از شــهروندان می کــرد، دســتگیر شــد.  ســرهنگ 
ســیدمصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتای اســتان 
اصفهــان، در تشــریح این خبر گفت: در پی شــکایت 
تعدادی از دانشــجویان مبنی بر اینکه فردی در یکی 
از شــبکه های اجتماعی با ترفند ترجمه ارزان قیمت 
متون، اقدام به دریافــت بیعانه و هزینه پیک می کند 
و در نهایت هیچ گونه خدماتی ارائه نمی دهد، بررسی 
موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت. 
رئیس پلیس فتای اســتان اصفهان ادامه داد: در روند 
رسیدگی به پرونده مشــخص شد متهم با استفاده از 
این ترفند به ازای هر درخواســت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال
به عنوان بیعانــه و هزینه پیک دریافــت می کند. در 
نهایت مشخص شد این فرد تاکنون مبلغ ۳۲ میلیون 
ریــال از این طریق از شــهروندان کلاهبــرداری کرده 
است. این مقام مسئول بیان کرد: با استفاده از اقدامات 
فنی و پلیســی، متهــم مورد نظر پرونده شناســایی و 
با دســتور مقام قضائــی به مقر پلیس منتقل شــد. 
سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: بسیاری 
از صفحات و تبلیغاتی که در شــبکه های اجتماعی با 
عناوینی مانند ترجمــه ارزان قیمت، بلیت های لحظه 
آخری، تورهای گردشــگری و... هستند، تقلبی بوده و 
مجرمان با ارائه شــماره حساب اقدام به کلاهبرداری 
می کنند بنابراین از شــهروندان تقاضا داریم هیچ گونه 
وجهــی به این حســاب ها واریز نکننــد. وی در ادامه 
تأکید کرد: شهروندان باید پس از رؤیت کالا یا خدمات 
و احــراز هویت هر یــک از طرفین معاملــه، هرگونه 
تبادل وجهــی را به صورت رودررو و پس از اتمام کار 
یا خدمات انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشــوند و 
 به منظور پیشــگیری از وقوع این گونه جرائم از هویت 
فروشــنده مطلع شوند و از واریز هرگونه وجهی حتی 

مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند. 

آتش در کارگاه تولید مبلمان
و  � مبلمــان  تولیــد  کارگاه  آتش ســوزی  شــرق: 

مصنوعات چوبی در شــهرک ولیعصــر، یک مصدوم 
بر جای گذاشت. ســاعت ۱۸:۱۰ جمعه در پی تماس 
کارگران یک کارگاه با ســامانه ۱۲۵ و اعلام گزارشــی 
مبنــی بر بروز آتش ســوزی و محبوس شــدن یکی از 
کارگران، بلافاصله ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران 
زنگ ایســتگاه ۱۲۵ را به صدا درآورد و آتش نشانان به 
محل حادثه در شــهرک ولیعصر(عج)، خیابان شهید 
عمرانی، خیابان کشــاورز اعزام شدند. به گفته محمد 
ســلمانی، فرمانده آتش نشــانان،  در زمان رسیدن به 
محل حادثه مشــاهده شد که قســمتی از فضای باز 
یک کارگاه به وســعت تقریبی ۳۰۰ مترمربع با کاربری 
تولید مبلمان دچار آتش ســوزی شــده و شعله های 
آتش در حال سرایت به کارگاه و بشکه های تینری بود 
که در مجاورت محل آتش ســوزی نگهداری می شد. 
وی ادامه داد: در این حادثه کارگر ۲۴ساله ای از تبعه 
افغان دچار ســوختگی شدید در نواحی مختلف بدن 
شــده و پیش از رســیدن نیروهای عملیات از محل، 
خارج شــده بود. سلمانی با اشــاره به سرعت عمل 
آتش نشــانان برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی، 
خاطرنشان کرد: نیروهای عملیات پس از ایمن سازی 
محل حادثه و قطع جریان برق کارگاه، با کشیدن چند 
رشــته لوله آبدهی به کانون آتش سوزی، توانستند در 
مدت زمان کوتاهی شــعله های سرکش آتش را مهار 
و خامــوش کنند. وی بیان کرد: آتش نشــانان با دادن 
تذکرات ایمنی به مالک کارگاه و ســپردن مصدوم به 
عوامل اورژانــس، با هماهنگی ســتاد فرماندهی به 

مأموریت خود پایان دادند. 

باند جعل مدارک تحصیلی  
متلاشی شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا از  �
شناســایی و دستگیری سرشاخه اصلی و اعضای باند 
جعل مدارک دانشــگاهی خبر داد. سردار سیدکمال 
هادیانفر گفت: سرشاخه اصلی و چهار نفر از اعضای 
بانــد جعل مدارک دانشــگاهی و مهارتــی، با تلاش 
پلیس فتای خراسان رضوی، مقام قضائی و کارشناس 
هیئت نظارت و ارزیابی مدارک دانشــگاهی، شناسایی 
و دستگیری شــدند. وی ادامه داد: ســرنخ ها حاکی 
از ادامــه فعالیت برخی از اعضای این باند در ســایر 
استان ها داشت که با تلاش شبانه روزی و پیگیری های 
مســتمر، یکی دیگر از اعضای این باند در شهرســتان 
نوشــهر و سه نفر نیز در اســتان اصفهان شناسایی و 
دستگیر شدند. رئیس پلیس فتای ناجا اشاره کرد: این 
افــراد از طریق فعالیت گســترده تبلیغاتی در فضای 
مجازی با ادعای صدور مدارک دانشگاهی و مهارتی، 
انواع تأییدیه های جعلی برای تقویت رزومه مهاجرت 
و اســتخدام و... اعتمــاد کاربران و افــراد متقاضی را 
جلب کرده و از این راه کلاهبرداری می کردند. ســردار 
هادیانفــر بیان کــرد: متهم اصلی با سوءاســتفاده از 
ســوابق کاری گذشــته خود که معاون قبلی یکی از 
مؤسسات آموزشــی بوده، پس از کناره گیری از شغل 
با تأســیس شــرکت به همراه فرزند و عروســش از 
ســال ۹۰ تاکنــون در زمینه صدور مــدارک تحصیلی 
فعالیت داشته اســت. این مقام انتظامی اضافه کرد: 
متهم اصلی تاکنون مــدارک تحصیلی زیادی را برای 
متقاضیان از دیپلم تا دکتــرا در قبال دریافت مبالغی 
در حدود پنج میلیون الی ۷۵ میلیون ریال، صادر کرده 
است که در این باره  تحقیقات پلیس برای رقم دقیق 

کلاهبرداری و تعداد مدارک جعل شده ادامه دارد. 

سقوط مرگ بار هواپیما در منطقه ای مسکونی
در حادثه ســقوط یک فروند هواپیمای کوچک  �

در شــهر ســائوپائولو در برزیــل ۱۴ نفــر کشــته و 
مجروح شــدند. در این حادثه که عصر روز جمعه 
در منطقه ای مسکونی در شــمال شهر سائوپائولو 
اتفــاق افتاد، یک فروند هواپیمای کوچک ســقوط 
کــرد که در پی ایــن حادثه دو نفر جــان خود را از 

دست دادند و ۱۲ نفر دیگر مجروح شدند. 
مقامــات محلی بــا بیــان اینکه هفــت نفر از 
مجروحان این حادثه از عابــران پیاده بودند که به 
دلیل اصابت اشیا یا لاشه هواپیما مصدوم شده اند، 
اظهــار کردند: پنج نفر از مجروحان نیز از ســاکنان 

تعدادی ســاختمان مســکونی بوده اند که به دلیل 
سقوط هواپیما دچار حریق شدند. گفته شده حدود 
۵۶  نیروی آتش نشــان در محل حادثه حضور پیدا 
کــرده و در مدت ۲۰ دقیقه توانســتند آتش  را مهار 

کنند. 

قتل در خانه سالمندان
مــرد ۸۱ســاله بــه خفه کــردن زنــی در خانه  �

سالمندان در ایالت «کنکتیکت» آمریکا متهم شده 
است. به گزارش آسوشیتدپرس، «جان جنسن» بنا 
بر دلایل نامعلوم اقدام به خفه کردن زنی ۷۶ساله 
در خانه سالمندانی کرد. جنسن در قبال وثیقه یک 

میلیون دلاری آزاد شد. مقامات گفتند جنسن و آن 
زن، از خویشاوندان یکدیگر بودند اما این آشنایی را 
افشا نمی کردند و هنوز مشخص نیست انگیزه قتل 

چه بوده است.

قتل نوزاد ۸ماهه توسط مربی مهدکودک
نــوزاد هشــت ماهه بــه دلیــل خــودداری از  �

خوابیدن، به دســت مربی خود به قتل رسید. قاتل 
که اهل مریلند آمریکاســت، در دادگاه بالتیمور به 
جرم خفه کردن و قتل کودک هشــت ماهه محکوم 

شد. 
در ایــن دادگاه کــه حدود دو ســاعت به طول 

انجامید، مربی مهد ۲۴ســاله اعتراف کرد که عمدا 
دست به قتل زده است. 

ایــن حادثــه در ماه می  ســال ۲۰۱۷ رخ داده و 
از طریق دوربین های مداربســته ضبط شده است. 
به گواهــی دادگاه، این مربی پس از ســاعت ناهار 
بــه محل نگهداری کودک مراجعــه کرد و در آنجا 
کــودک را بیدار دید که این موضوع موجب خشــم 
وی شــد و کودک را با شدت کتک زد، روی تختش 
انداخت و با بالش او را خفه کرد. پدر این کودک در 
حین شنیدن جزئیات قتل کودکش از دادگاه بیرون 
رفــت. قاتل این کودک به گذراندن ۷۰ ســال زندان 

محکوم شده است. 

پنج قاره

یادداشت

راست یا دروغ  در فضای مجازی؛ 
مسئله این است

فضای مجازی متشکل از مجموعه شبکه های  �
سایت های  جســت وجوگر،  موتورهای  اجتماعی، 
اینترنتی و... اســت. افــراد در فضــای اجتماعی 
رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. ماهیت 
شــبکه های اجتماعی، افــراد را به انتشــار دروغ 
تشویق می کنند (سیث استیون. ۲۰۱۷)، اما همین 
افراد در موتورهای جست وجو رفتاری متفاوت از 

خود نشان می دهند. 
به محصول نهایی ای که از جمع آوری اطلاعات 
تولیدشــده فضــای مجازی بــه دســت می آید، 
اصطلاحــا «کلان داده» می گوینــد. «کلان داده» 
بــا جمع بندی و پردازش اطلاعات منتشرشــده از 
سوی کاربران در شبکه های اجتماعی و موتورهای 
جست وجوگر تهیه می شود که از آن می توان برای 

تحقیقات جامعه شناختی استفاده کرد. 
با بررســی های انجام شــده روی این اطلاعات 
به دســت آمده از شــبکه های اجتماعــی بــه این 
نکته پی می بریم که افراد مشــتاق هســتند وضع 
اجتماعی و شــخصی خود را متفــاوت و بهتر از 
واقعیت جلــوه دهند، امــا افــراد در موتورهای 
جست وجو صرفا واقعیت را جست وجو می کنند. 

برای مثال با بررسی ۱۰ کلمه پرکاربرد که برای 
توصیف همسر در شــبکه های اجتماعی استفاده 
شــده  و مقایســه آن با ۱۰ کلمه پرکاربرد که برای 
توصیف همسر در موتورهای جست وجو استفاده 

شده است، نتایج جالبی به دست آمد. 
به این شــکل که از ۱۰ کلمه پرکاربرد که برای 
توصیف همسر در شــبکه های اجتماعی استفاده 
شده است، ۹ کلمه مثبت و فقط یک کلمه منفی 
وجود داشت اما در موتورهای جست وجوگر، فقط 
دو کلمه مثبت و هشت کلمه منفی وجود داشت. 
این امر نشــان می دهــد که افراد در شــبکه های 
اجتماعی ســعی می کنند همســر خود را بهتر از 

واقعیت توصیف کنند. 
در تحقیقات دیگری که از ســوی مؤسســه ای 
تحقیقاتی وابســته به «آلفابت» انجام  شده است 
نیز مشــاهده شــد که برخی افراد حتی پا را از این 
مسئله فراتر گذاشته و برخی مشکلات خود را که 
حتی با خانواده در میان نمی گذارند، در موتورهای 

جست وجوگر، جست وجو می کنند. 
ایــن در حالــی اســت که با بررســی ســابقه 
جســت وجوی افــراد و پرونــده پزشــکی آنهــا 
وجود ارتباط مســتقیمی بین برخــی عبارت های 
جست وجوشــده و پدیدارشــدن علائــم برخی از 

بیماری ها در ماه های بعد مشاهده شده است. 
برای مثال با بررســی ســوابق جســت وجوی 
افراد مبتلا به بیماری های ســرطانی مشاهده شد 
که بیمــاران از ماه هــا قبل علائم اولیــه بیماری 
خود را در موتور جســت وجوگر جست وجو کرده 
بودنــد، درصورتی که اعضای خانواده هایشــان از 
وجود این علائم در بیمار بی اطلاع بودند. از سوی 
دیگر، می توان با بررســی ســوابق جســت وجوی 
افــراد احتمال ابتلا بــه بیماری هــای مختلف را 
پیش بینی کــرد. بیماری ها معمــولا دارای علائم 
مشــخصی هستند که ممکن اســت با یک ترتیب 
زمانی مشــخص ظاهر شــوند که می توان ارتباط 
معناداری میان ظهور علائــم بیماری و تاریخچه 
جســت وجوهای بیمــار کشــف کرد؛ بســیاری از 
بیماری ها با تشــخیص زودهنگام به راحتی درمان 

می شوند. 
با توجه بــه اهمیت فضای مجــازی و کاربرد 
اطلاعات به دســت آمده از آن می تــوان در بهبود 

فضای سلامت، اجتماعی و...  استفاده کرد. 
از این رو  باید توجه بیشــتری به گسترش زیربنا 
و بســتر فناوری اطلاعات کشور کرد و از جنبه های 
مثبت این فضا در تســهیل پیشرفت در جنبه های 

حیاتی و مورد نیاز کشور استفاده کرد.

فرزاد شاه حیدرى . کارشناس فضاى مجازى

حادثه ها

اعتراف سارق حرفه ای 
اماکن خصوصی

رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد گفت: ســارق  �
سابقه داری که دســت به ۸۳ فقره سرقت اماکن 
خصوصی در شــهر یزد زده بود، از سوی مأموران 
اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی شناســایی و 

دستگیر شد. 
 سرهنگ «محمدرضا حناساب» اظهار کرد: در 
پی وقوع چندین فقره ســرقت از اماکن خصوصی 
در شــهر یزد، مأموران پلیــس اقدامات خود را در 

زمینه شناسایی سارق یا سارقان آغاز کردند. 
رئیس پلیس آگاهی استان یزد با اشاره به اینکه 
کارآگاهان پــس از انجام تحقیقــات لازم متوجه 
شدند متهم که از ســارقان حرفه ای است در یک 
منزل مخفی شده، افزود: با هماهنگی قضائی وی 
در عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد. 

وی ادامه داد: متهم در بازجویی های پلیســی 
ابتدا منکر هرگونه سرقتی شد اما با قرارگرفتن در 
برابر شواهد و ادله پلیسی، به ناچار لب به اعتراف 
گشود و به ۸۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در 

شهر یزد اعتراف کرد.

شرق: مردی که به دلیل حسادت به پسرعمه اش او را کشته است، در 
بازجویی ها به جرمش اعتراف کرد و روانه زندان شد.

تحقیقات درباره این پرونده از زمانی آغاز شد که زنی میان سال نزد 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس رفت و از گم شدن پسرش به نام 
تــورج خبر داد. او گفت: تورج دو روز پیش برای انجام کاری از خانه 
بیرون رفــت. قرار بود خیلی زود برگردد اما هرچه منتظرش شــدم، 
خبری از او نشــد تا اینکه حدود ســاعت ۱۲ ظهــر با تلفن همراهش 
تماس گرفتم و او به من گفت همراه یکی از دوستانش است و خیلی 

زود برمی گردد. 
بعد از آن باز هم انتظار بی فایده بود اما پسرم دیگر تلفن همراهش 
را هم جــواب نمی داد. درحالی که نگران شــده بودم از دوســتان و 
آشنایان سراغ تورج را گرفتم ولی کسی از او خبری نداشت. در این دو 
روز به هر کجا که به فکرم می رســید سر زدم. حتی فکر کردم ممکن 
اســت تصادف کرده باشــد به همین دلیل به بیمارستان ها هم رفتم 
ولی اثری از فرزندم پیدا نکردم و در نهایت تصمیم گرفتم موضوع را 

به پلیس اطلاع دهم.
کارآگاهان بلافاصله بعد از ثبت این شــکایت دست به کار شدند. 
آنها وقتی فهمیدند تورج با خانواده خود اختلافی نداشــت و دلیلی 
در میان نبود که بخواهد خودخواسته آنها را ترک کند، احتمال دادند 

مرد جوان جان باخته باشد. 
چون اگر ماجرای مفقودشــدن او به آدم ربایی ارتباط پیدا می کرد، 

در مــدت دو روز گروگان گیران باید بــا خانواده او تماس می گرفتند و 
خواسته شان را مطرح می کردند.

درحالی که امید کمی برای زنده یافتن مرد مفقودی وجود داشت، 
مأموران مکالمات تلفنی او را بررســی کردنــد و پی بردند این جوان 
آخرین بار با پســردایی اش به نام شــایان صحبت کرده است. این در 
حالی بود که تورج و شــایان از مدت ها قبل دچار اختلاف شده بودند 

و همه اعضای فامیل می دانستند این دو رابطه خوبی با هم ندارند.
مأمــوران به صرافت افتاده بودند شــایان را پشــت میز بازجویی 
بنشــانند اما قبل از این کار خبر رسید جسد مردی ناشناس پیدا شده 
اســت. کارآگاهان وقتی در محل اعلامی حضور یافتند جنازه مردی 

جوان را دیدند که بسیار شبیه  تورج بود.
شــواهد نشان می داد او با واردشدن ضرباتی به سرش کشته شده 
است البته با توجه به اینکه خون کمی در آن محل ریخته بود تقریبا 
تردیدی وجود نداشــت که قتل در مکانی دیگر اتفاق افتاده و سپس 
قاتــل یا قاتلان جنــازه را به آنجا منتقل کرده اند تــا ردپای خود را از 

بین ببرند.
مأمــوران هنوز در صحنه جرم در حــال تحقیق بودند که جوانی 
غریبه به آنها نزدیک شــد و با پرســیدن سؤالاتی خواست از جزئیات 
واقعــه و نتیجه تحقیقات پلیس مطلع شــود. ماموران به این جوان 
که خودش را از بســتگان تورج معرفی کرده بود، ظنین شدند و او را 

بازداشت کردند.

بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی مظنون بازداشت شده نیز به 
اداره آگاهی برده و در آنجا معلوم شــد این فرد همان شــایان است. 
به این ترتیب شــایان به عنوان متهم به قتل تحت بازجویی قرار گرفت 
اما او منکر ارتکاب جنایت شــد و گفت رابطه اش با تورج صمیمانه 

بوده و مشکلی با هم نداشتند.
ادعاهــای خلاف واقع شــایان عرصــه را بر خــودش تنگ تر کرد 
و ســرانجام او وقتــی دید چاره ای جز بیان واقعیت ندارد به کشــتن 
پسرعمه اش اعتراف کرد و گفت: رابطه من و تورج ابتدا خیلی خوب 

بود تا اینکه او رفتارهای ناپسندش را شروع کرد.
 تورج جوانی موفق بود درحالی که من نتوانســته بودم به جایگاه 
خاصی برســم، پســرعمه ام به همین دلیل مــن را تحقیر می کرد. از 
طرفی اعضای فامیل هم همیشــه حق را به او می دادند و خیلی به 

تورج احترام می گذاشتند. 
همین مســئله باعث شد نسبت به پســرعمه ام حسادت کنم و از 
او کینه به دل بگیرم. در نهایت تصمیم گرفتم او را به قتل برســانم. 
روز حادثه او را غافلگیر کردم و با ضربه ســنگ تورج را کشتم و  بعد 
جســدش را به منطقه ای خلوت بردم و رها کردم. چند روز بعد برای 
سرکشــی به محل جسد رفتم که دیدم مأموران هم آنجا هستند و در 

نهایت من را دستگیر کردند.
متهــم در ادامه تحقیقات صحنه جرم را بازســازی کرد  و با قرار 

بازداشت روانه زندان شد.

شرق: هشت نفر از اعضای باند سرقت موبایل که 
در ۷۰ فقره سرقت در نواحی مختلف شهر تهران 

دست داشتند دستگیر شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، ابتدای مهرماه گزارشی 
مبنی بــر اینکه افرادی در قالــب یک باند اقدام به 
سرقت گوشی های همراه شــهروندان در مناطق 
مختلف شــهر تهران می کنند بــه اداره ۱۸ پلیس 
آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شد. در این گزارش 
آمده بود گروه های چهارنفره این باند با استفاده از 
موتورهای تندرو و با استفاده از سلاح سرد (قمه و 
قداره) اقدام به موبایل قاپی در سطح شهر تهران 

می کنند. 
با انجام تحقیقات، چهارم مهرماه ســه نفر از 
ســارقان عضو این باند، از جمله سردســته آن به 
نام اسماعیل که همگی دارای سابقه های متعدد 
ســرقت بودند در خانه مجردی شــان در حوالی 
میدان خراسان دســتگیر شدند و در همان لحظه 
دستگیری تعداد هشت دستگاه گوشی سرقتی از 
آنها کشــف و با اعتراف اسماعیل، نفر چهارم باند 

که دختری معروف به فرناز است دستگیر شد. 

ســارقان در جریــان تحقیقــات اعــلام کردند 
گوشی های ســرقتی را جلوی پاساژ علاءالدین به 
فردی معروف بــه مجیدکچل که دارای ســابقه 

است، می فروختند. 

در ادامــه مالخر موردنظر نیز با ســرعت عمل 
مأموران درحالی که مشــغول خرید گوشــی های 
مسروقه در مقابل پاســاژ علاءالدین بود، دستگیر 
و از وی مبالغــی پول نقد کشــف شــد. مجید در 

اعترافــات خــود شــخصی دیگر معــروف به م 
ورامینی را معرفی کرد و مدعی شــد ۴۰ دســتگاه 
گوشی ســرقتی را به وی فروخته است و این فرد 
به صورت عمده گوشی های سرقتی را به شخصی 
که از اتباع یکی از کشــورهای همســایه اســت، 
می فروشد و او هم اموال سرقتی را از کشور خارج 

می کند. 
به این ترتیب مالخر دوم نیز دســتگیر شــد. این 
فرد در تحقیقات صورت گرفته به ۷۰ فقره سرقت 
گوشــی همــراه اعتراف کــرد و از وی حــدود ۱۰ 

میلیون تومان وجه نقد کشف شد. 
ســرهنگ نجفی، معاون ســرقت های خاص 
پلیــس آگاهی پایتخت، با تأییــد این خبر گفت: با 
اعتــراف مالخــر دوم، دو نفر دیگر از کســانی که 
در پروســه سرقت حضور داشــتند و عامل انتقال 
گوشــی های سرقتی به خارج از کشــور بودند نیز 
دستگیر شــدند. این مقام انتظامی افزود: سارقان 
به زندان انتقال داده شــدند و مالخران این پرونده 
همچنــان برای ادامه تحقیقــات در اختیار پلیس 

آگاهی هستند. 

قاچاق گوشى هاى مسروقه به کشورهاى همسایه

جنایت خانوادگى به دلیل حسادت

شرق: مرد نامرئی که به خاطر یک تسویه حساب نقشه ربودن مردی 
ثروتمند را کشــیده  بود، همچنان مخفی باقی مانده و همدســتانش 

هم نتوانستند ردی از او به مأموران بدهند. 
به گزارش خبرنگار ما، یک سال ونیم قبل مردی به مأموران پلیس 
گزارش داد از ســوی چند نفر ربوده  شــده و آدم ربایان از او ۵۰۰ هزار 

یورو پول خواسته اند. 
این مرد که خود را مهندســی ثروتمند معرفی می کرد، به پلیس 
گفت: آنهایی که من را دزدیدند، گفتند مأمور هستند و من باید درباره 
چند مســئله به آنها توضیح دهم. من را ســوار ونی کردند و بردند، 
شــکنجه ام کردند و بعد هــم گفتند باید پول بدهــی. من با ترفندی 
موفق شــدم از دست آنها فرار کنم. گفتم فقط خودم می دانم پول ها 
کجاست. آنها هم اجازه دادند که من بروم و پول را بیاورم که من هم 

مستقیم به سراغ پلیس آمدم. 
مأموران چند ساعت بعد از شــکایت این مرد موفق به شناسایی 
متهمان شــدند و آنها را بازداشت کردند اما مسئله این بود که متهم 
اصلی پرونده که نقشــه آدم ربایی را طراحــی و با همکاری متهمان 
دیگــر اجرا کرده  بود، ناپدید شــده و هیچ ردی هــم از خودش باقی 

نگذاشته  بود. 
بعد از یک ســال ونیم که مأموران موفق به شناسایی متهم اصلی 
پرونده نشــدند، با صدور کیفرخواست برای سه متهم بازداشتی دیگر 

پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشــته جلسه رســیدگی به این پرونده در شــعبه ۱۰ دادگاه 

کیفری استان تهران برگزار شد. 
ابتدا شــاکی در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: مــن مرد ثروتمندی 
هســتم؛ کارهــای عمرانی می کنــم و با توجــه به فعالیت وســیع 
اقتصادی ای که دارم، مســلما اختلافات مالی هم در این میان ممکن 
اســت وجود داشته باشــد اما هیچ وقت کار حتی به دادگاه نکشیده 
و همیشــه آن را حــل کرده ایم. روز حادثه متهمــان من را به عنوان 
مأمــور بردند و به من بــرق وصل کردند، حرف هــای رکیکی زدند و 
تحقیــر و توهین کردنــد، کارت های عابربانکم را ســرقت کردند و از 
آن ۱۵ میلیون تومان پول ســرقت کردند و وســایل شخصی ام را هم 
از ماشــینم برداشتند. آنها از فردی دســتور می گرفتند که فقط با یک 

لقب صدایش می کردند و اســمش را نمی گفتند. حاضر هم نشدند 
اســمش را به من بگویند. اگر بگویند سردسته باند کیست، من نسبت 

به متهمان اعلام گذشت می کنم. 
در ادامه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت؛ او اتهام آدم ربایی 
و ســرقت و توهیــن را رد کــرد و گفت: مــن این اتهامــات را قبول 
ندارم. ماجرا این بود که یک ســال قبل از حادثه من با مردی بســیار 
خوش پوش و مرتب آشنا شدم؛ او خود را فردی ثروتمند معرفی کرد 
و می گفــت می خواهد یک کارخانه راه اندازی کند. او ماشــین خرید 
و دفتــری اجاره کرد و از من هم خواســت عکســم را بدهم تا برایم 
کارت صادر کند و راننده شرکت شوم. به من پول می داد و خیلی آدم 

دست ودلبازی بود.
 روز حادثــه هم گفت که ما شــخصی را که به او بدهکار اســت، 
بیاوریم تا پولش را بگیرد. او همه مشــخصات مرد را داشــت؛ اینکه 
کجا زندگی می کند، کی می آید و کی می رود؛ حتی اینکه چه ساعتی 
از چــه کوچه ای عبــور می کند را هم می دانســت؛ معلوم بود مدت 
زیادی او را زیر نظر داشــت؛ من هم قبول کردم به صاحبکارم کمک 

کنم.
 ما جلوی ماشین مرد شاکی را گرفتیم، من خودم را مأمور معرفی 
کردم و او از ماشــین پیاده شد، او را ســوار ون کردیم و من به سمت 
دفتر حرکت کردم، همدستم عباس هم دنبال ماشین مرد شاکی بود 
تا آن را جابه جا کند. وقتی به دفتر صاحبکارمان رســیدیم، عباس به 
دســت و پایش ســیم وصل کرد و آن را روشــن کرد و مرد شاکی را 
شکنجه کرد تا پول هایش را بگیرد. صاحبکارمان هم آمد و او را دید؛ 
البته ما هیچ وقت نمی توانستیم صورت کامل صاحبکارمان را ببینیم؛ 
او همیشــه یک عینک  دودی روی چشمش بود؛ حتی زمانی که هوا 
تاریک بود، یک ماسک هم به صورتش می زد، چون پوست صورتش 
حساســیت داشــت و حالش خوب نبود. من هیچ وقت صورتش را 
کامل ندیدم اما مردی بسیار خوش پوش و خوش عطر بود، بسیار هم 
راحت پول خرج می کرد. چند تلفن همراه با گوشــی ساده داشت که 
بین ما تقسیم کرده  بود و ما فقط می توانستیم با همان خطی که داده  
بود، فقط با خــودش تماس بگیریم و تماس دیگری هم نداشــتیم؛ 

هیچ وقت هم ماشین و تلفن همراه واقعی او را ندیدیم. 

ســپس نوبــت به متهــم ردیف دوم رســید؛ او گفــت: من قبول 
دارم فحاشــی کردم اما قصد مــا آدم ربایی نبود؛ من شــرخر بودم. 
یک ســال ونیم قبــل از کار اخــراج شــدم. یکــی از همکارانم گفت 
می خواهی از این به  بعد چه کنی؛ گفتم من شرخری هم بلدم و چک 
نقد می کنم؛ اگر کســی را می شناسی معرفی کن؛ او هم مرد نامرئی 
را معرفی کــرد. چندباری همدیگر را دیدیم؛ هیچ وقت در دفتر کار یا 
محلی که دوربین باشــد، قرار نمی گذاشت. مردی بسیار خوش تیپ 
بود. معلوم بود که بســیار ثروتمند اســت، به من گفت ســه میلیارد 
تومان از کســی چک دارد و آن را می خواهد. گفتم خب می توانی با 
کمــی پول از طریق قانون آن را بگیــری؛ گفت من می خواهم انتقام 
بگیــرم؛ من هم کمکش کردم. قرار بود پول خوبی بدهد؛ انصافا هم 
به خانواده ام می رســید به همین خاطر من در اداره آگاهی همه چیز 
را قبول کردم؛ چون او قول داده  بود به خانواده ام رســیدگی کند؛ من 

هم عروسی پسرم بود و پول لازم داشتم. 
وقتی گفت پول می دهد تصمیم گرفتم اتهام را قبول کنم اما او تا 
اســفند ماه ۹۶ به خانواده ام پول داد و از آن به بعد دیگر پول نداد و 

من حالا واقعیت را می گویم. 
متهــم درباره اینکه حــالا چرا ردی از متهــم نمی دهد، گفت: او 
خیلی حرفه ای بود؛ هیچ وقت پول به حســاب نمی ریخت؛ همیشــه 
پــول را در پاکت می گذاشــت و داخل خانه ام می انداخت، با پســرم 
تماس می گرفت و می گفت پــول را بردارید؛ او هیچ وقت خودش را 
به خانواده ام نشان نداد. تا زمانی که پول می داد، هیچ مسئله ای نبود 

اما حالا که من را بدبخت کرده، من هم واقعیت را می گویم. 
ما فقط یک شــماره تماس از او داشتیم که پســرم آن را به اداره 

آگاهی داده اما آن خط هم از دسترس خارج شده  است. 
سپس متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت؛ او گفت: من نقشی 
در ماجرا نداشــتم؛ من فقط پیک موتوری بودم که پول جابه جا کردم 
و اصلا هم نمی دانســتم پول برای چیســت؛ حتی وقتی مرد شاکی 
شــکنجه می شــد به او قرص دادم و ســعی کردم کمکش کنم؛ من 

نمی دانستم اینها چه می کنند، بعد هم فرار کردم. 
بعــد از گفته های متهمان و وکلای آنها قضات برای تصمیم گیری 

دراین باره وارد شور شدند.

مرد نامرئی پشت پرده یک آدم ربایی ۵۰۰هزار  یورویی


